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   اخلاقي در انجام كار علمي رفتارمعيارهاي 
  )زنيكن و رِرتُم فنĤوريِـ  اخلاق در علم شناسيِجامعهتأملي بر (

  

  4و دكتر غلامعباس توسلي 3، دكتر محمود قاضي طباطبايي2، دكتر داريوش فرهود1*دكتر ابوعلي ودادهير

 .علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه ،جامعهگروه تغذيه .1

 .نتيك، تهرانكلينيك ژ.2

  .جمعيت شناسي، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران روهگ. 3      
 .جامعه شناسي، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران گروه.4

  

  چكيده

بـه طـور   ين علم و اخـلاق را  و مناسبات ب ،و آداب و معيارهاي اخلاقي حاكم بر آن ،به مفهوم عاماين مقاله جايگاه كليدي و اهميت خاص موضوع علم  :زمينه
  .دهدنشان مي سيشنادر مطالعات جامعهخاص 

در اينجـا بـه عنـوان     كه در آنچه ،و ديويد رزنيك  مرتن كينگ يعني رابرتسرشناس  شناسدو جامعه اين مقاله سهم نظريدر به طور مشخص،  :روش كار
منـدي  نظام اجتماعيِ علم را نهاد ،مرتن  .استو مورد مقايسه و تحليل قرار گرفته  ريح شدهناميده شده است، تش "فنĤوري-اخلاق در علمو  آدابشناسي جامعه"

رزنيـك علـم را بـه     .كننـد اعمالِ اقتدار مـي  بر دانشمندان است كه از حيث اخلاقيآور و الزام شدهمتمايزي از هنجارها و آداب نهادينه ةداند كه داراي مجموعمي
اي ضمن آنكه بر كاركرد علم تأثير مثبتي دارد، اعتماد اجتماعي نسـبت بـه علـم و    ه داراي اخلاق خاص خود است و رعايت اخلاق حرفهداند كاي ميمثابه حرفه

را در  معيارهـاي اخلاقـي   بـه  ن يـا اقتـدا  بودنه فقط اخلاقيآنها در تعريف علم و ماهيت آن، دو متفكر اجتماعي  به رغم تفاوت. دهداصحاب علمي را افزايش مي
 ـ. دانندكنند، بلكه حتي فراتر از آن، اخلاق را براي كاركرد علم و توسعه آن اساسي ميشناخت و انجام كار علمي توصيه مي و  ناهنجـار در شـرايط  ان، به عقيده آن

  .دشواي بيشتري روبرو ميو با ناكاميهاي نهادي و حرفه قادر به تحقّق اهداف خود نيستعلم  ،اخلاقيبي
  .ضروري است ،فساد آميز و فريبكاري برابر هر گونه عملِ درفنĤوري -علماز براي صيانت  معيارهاي اخلاقي به اقتدا، نظرصاحبنظر هر دو از  :يريگنتيجه

   .شناسي علمجامعه ،ايحرفه اخلاق فنĤوري،-، علماخلاق معيارهاي اخلاقي، :ها كليد واژه

  

  سرآغاز
دهـد   نشان مـي ) 2، 1( 1فنĤوري-ت علملابه تاريخ تحواجمالي  نگاهي

ها ناقشههمواره با م ،معرفت علمينهاد علم و كه هر گونه پيشرفت در 
 ةدر دو ده ـبه طور مشخص،  .اخلاقي همراه بوده است هايو مجادله
-علـم  جهـانِ منسوب به ي هاو بيم 2عدم اطمينانهابا توجه به  ،گذشته

 و اجتمـاعي  لالتهاي اخلاقـي توجه به ابعاد و د يا ت وحساسيفنĤوري، 
در ايـن  . ت بالا گرفته استهاي نوين به شد فنĤوري -پيشرفت در علم

سهم چشمگيري در پرداختن به ابعاد و دلالتهاي  ،شناسان ميان، جامعه
كندوكاو در تاريخ تفكـرات  . اندفنĤوري داشته -اخلاقي و اجتماعي علم

دهـد كـه   مـي  كـم در يـك سـدة گذشـته نشـان     دست ،شناختيجامعه
 ،بـه طـور پيوسـته    ،اجتمـاعي  علـوم  متفكـران سـاير  شناسان و  جامعه
 خـود را دربـارة اخـلاق بـه مفهـومِ كـلان، اخـلاقِ        تأملاتو  هانگراني

ــه ــم و اخــلاقِ اي، آداب حرف ــا رشــتة  -عل ــĤوري، و مناســبات آن ب فن
يم، لودويـك  هـا اميـل دورك . انـد نشـان داده  بطور ويـژه،  شناسي جامعه

، نيكلاس لومان و آبوتاندرو رابرت مرتن، تالكت پارسنز، ويتگنشتاين،
شناسـان و   از جملة جامعهيورگن هابرماس،  ديويد رزنيك، ادوارد شيلز،

 در علـم  ايهستند كه به موضوع اخلاق و اخلاق حرفهنظراني صاحب
م بـه ويـژه در كتـاب    يهـا براي مثال، از نظـر دورك  ).3-14( اندپرداخته

اخلاق يـا   شناسي چيزي نيست جز علمِ جامعه "ي،تقسيم كار اجتماع"
اي چيـزي نيسـت   و اخلاق حرفه علم تجربي اخلاق، ،تره بيان دقيقب

  ). 4، 3(اي يك گروه يا اجتماعِ حرفه 3"وجدان جمعي"جز
 بـه عنـوان يـك    اين دانششناسان از زمان پيدايش ، جامعهمجموع در

اخلاق علم آداب و  ا بهمندي خود رعلاقههمواره تاكنون  ،علميرشتة 
قبـل از هـر    فنـĤوري -علـم  چـون اند اي آن نشان دادهو ماهيت حرفه
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و بـا ارائـه روايـت و تفسـير     شـود  ربوط ميبه انسان و جامعه مچيزي 
هـاي  و سـاخته هاي انسـاني  و ارزش ـ شـأن اي از سرشت انسـان،  ويژه

ســ جديــدي را پــيش روي  مشــكلاتالات و ؤاجتمــاعي و فرهنگــي، 
شناسان همچنين به اخـلاق و آداب  جامعه. دهدناسان قرار ميش جامعه

 :ماننـد (دهد آنچه در دنياي اجتماعي علم رخ مي چونپردازند علم مي
ــه طــور  ،)...آزمايشــگاههاكشــفيات و دســتاوردهاي دانشــمندان در  ب

 ،مـا را در جامعـه    4"هاي انديشيدن و زيستنشيوه" تواندمي مشخص
  . دهدتغيير 

شـناختي توليـد شـده دربـارة     دانش وسيع و آثار جامعه ةبه بدنبا توجه 
گزافه نخواهد بود اگر ما از شاخة جديـدي در   ،فنĤوري -اخلاق در علم

 5"فنـĤوري  -جامعـه شناسـي اخـلاق در علـم    "شناسي بـه نـام   جامعه
-ايـن امـر كـه اخـلاق در علـم      6كـردن با مسلّم فرض. صحبت كنيم

مـورد توجـه   همـواره  فنـĤوري  -علـم فنĤوري و مناسبات بين اخلاق و 
اين مقاله به طـور   شناسان و ديگر متفكران اجتماعي بوده است،جامعه

پــردازي اجتمــاعي يــا در نظريــه برجســتهة تأمــل دو چهــر ،مشــخص
يعني رابرت مـرتن و   "فنĤوري -شناسي آداب و اخلاق در علم جامعه"

دو متفكر  دهد كه رويكردنشان مي و كندمنعكس مي ديويد رزنيك را
قوياً با تعريف آنها  ، فنĤوري-اجتماعي نسبت به آداب و اخلاق در علم

همچنين، به رغـم اخـتلاف نظـر دو    . از علم و ماهيت آن مرتبط است
القـول هسـتند كـه     لم، آنها در يك نكته متفـق بارة ماهيت عمتفكر در

 ـبه معيارهـاي اخلاقـي   اخلاق و اقتدا  ،راي نيـل بـه اهـداف علمـي    ، ب
بـه   كننـدگي و سـودمندي  تعييناين  البته؛ كننده و سودمند است يينتع

را از  "فنـĤوري   آداب و اخلاق در حـوزة علـم  "نيست كه آنها آن  منزلة
بـراي هـر دو   . انـد  محض و متجانس فرض كـرده  ،شناختيحيث سنخ

قـع  شناخت و انجـام كـار علمـي در وا    متفكر، آداب و اخلاق حاكم بر
، )ورزيعلـم (اي، رفتاري، ممارستي هاي حرفهشارزتلفيقي از معيارها و 

  . شناختي و اجتماعي است شناختي، روش
  

  علم آداب و  مرتن
در چارچوب  ،آنآداب علم و  ةدربار )ميلادي1910-2003( مرتنافكار 

 ،اونظـر   بـه . قابـل فهـم اسـت    شناسيجامعهاو نسبت به رويكرد كلي 
 ـ هـايي بـا  نظريـه  ،شناسـي هاي جامعـه نظريه و  هسـتند  7متوسـط  ردب
 و نظـري  عـد مفهـومي  توانـد ب شناسي فقـط از ايـن طريـق مـي     جامعه

از نظــر مــرتن، . پيونــد زنــدآنهــا  تجربــي بعــدرا بــا  خــود موضـوعات 
 ـ بـا رويكـردي   ،علم نيز شناسيِ جامعه جـايي كـه    .اسـت  متوسـط  ردب

و طرحهـاي  ها، تخصصـها  ها، نهادها، سازمانها، رشتهاجتماعات، حرفه
 8شـناختي  هـاي اجتمـاعي  سامانهخرده د ونخورشي به هم گره ميپژوه

از يـك سـو كـار     ،بر اين امر مرتنتأكيد  ،دهندپژوهش را تشكيل مي
علـم متمـايز    ةفلسـف منسوب به شناختي معرفت 9نگريوي را از كلان

تـاريخ تفكـرات    10ردنگـري را از خُاو رويكرد كند، و از سوي ديگر مي
چنـين برداشـتي،    در. سازدي در علم متمايز ميمطالعات موردعلمي و 

و مسـتلزم حمايـت ارزشـهاي     هر نهاد ديگر بوده همچونعلم  ةتوسع
گيـرد و  فرايند در نظـر مـي  يك علم را او  .است گروه يا اجتماع علمي

. داندارزشمندي براي علوم اجتماعي ميموضوع را  11علمتكوين  ةنحو
 ـمرتن معتقد است كه جامعه تخصصـي پژوهشـي   ة شـاخ  ،مشناسي عل

در نظر  شناسي معرفتاز جامعه ايرا زيرمجموعه توان آناست كه مي
و همين امـر   ،ست تا واقعيگرايانه ا آرمان ايداعيه ،مرتنة داعي. گرفت

 ـ وي را به سنت جامعه ءتا حدودي آرا ويـژه   هشناسي معرفت اروپـايي ب
هـايم پيونـد   نئوماركسيسـتي كـارل مان   شناسي معرفـت مسـلط   جامعه
  ).15، 8( زند مي

ــه ــه   جامع ــه ك ــا آنچ ــرتن ي ــم م ــي عل ــاردو شناس ــاوو آنلئون را  كان
، مشـتمل بـر قضـايا و    )15( نامـد مـي  12"علـم قـديم  شناسي  جامعه"

  :مفروضات زير است
ميـان  علم داراي معاني ضمني متنوعي است كه تمايز منطقـي   −

  .آنها ضروري است
و فرهنگي مناسبي دارند،  كه شرايط ماديي علم فقط در جوامع −

علم پيش از آنكه به يعني، . يابدبه ميزان چشمگيري توسعه مي
گـذاري شـود، بايـد بـا     اي پذيرفتـه شـود و ارزش  نحو گسترده

 رشـد و . انـد، توجيـه گـردد   هايي كه نسبت به آن خـارجي شارز
براي . علم در گرو شرايط مادي و فرهنگي مطلوب است ةتوسع
ود كـه احتمـال رشـد و شـكوفايي علـم در      مرتن معتقد ب ،مثال
ليبرال دموكراتيك بيشتر از جوامع خودكامه و استبدادي  جوامعِ
ــه يكــي از اصــول آراي يكــي از  ). 8( اســت ــداً ب ايــن امــر بع

پـوپر بـدل   رايمونـد  بنيانگذاران فلسفه علم جديد يعنـي كـارل   
 ). 17، 16( گرديد

تـري  اعـي علم جديد، نهـاد اجتمـاعي مسـتقل و در سـطح انتز     −
كنـد؛  نهادي كه ذاتـاً همچـون نظـام عمـل مـي     . است” نظام“

انحراف در آن قاعده نيست؛ و سـاختار اجتمـاعي آن، بـه رغـم     
بـه  ). 18، 8(پذيرش پويايي و چندگانگي، استوار و پابرجا اسـت  

معنـاي خـود را از    13قول لودويگ ويتگنشتاين امر واقع علمـي 
 ).19، 5(كند مي نام دارد كسب "علم"كه  "بازي زباني"
خـورده و معتبـر   هدف نهادي علم، بسط و توسعه دانش محـك  −

است و بر همين سياق مجموعه دانش انباشته شـده، محصـول   
بـرعكس،  ). 8(عمل جمعي، متداوم و تاريخي دانشمندان اسـت  

توان گفت كه علـم چيـزي نيسـت مگـر     از قول كارل پوپر مي
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اند كـه  هاي مرده نظريهاما همين  ،هاي ابطال شدهاجساد نظريه
 ).17(كاهند از ميزان جهالت ما از جهان مي

پذيري، كنترل اجتماعي و نظـام  نظام جامعه ،نهاد اجتماعي علم −
 .پاداش و تنبيه خاص خود را دارا است

يـا   14"علم آداب"مفهوم مرتن  شناسي علمِفكري يا جامعه ةمنظوم در
 ناميـده نيـز   15"رهاي علـم هنجا"يا  "الزامات نهادي"وي آن را  آنچه
اي كه اسـتيو  مفهوم يا نظريه. شود، مفهومي كليدي محسوب مياست

در يـك  ). 20( نامدمي 16"دست نامرئي در كار علم"فاولر آن را نوعي 
هـا،  هـا، تجـويزات، توصـيه   كلي، آداب علـم در حكـم نسـخه   برداشت 

شــان در اجتمــاع ات و امــور مجــاز اســت و ارزشــهاي نهــاديحــترجي
بايست مشروع شمرده شود تا كار علمي بتواند اسـتمرار  انشمندان ميد

بخشـي بـه آنهـا در    مشـروعيت  ةها و نحوهرچند خود اين تجويز. يابد
ايـن الزامـات از گذشـتگان انتقـال      .تواند دگرگون شودطول تاريخ مي

آنهـا  . دنشـو بات و ضوابط قانوني تقويـت مـي  يابد و از طريق مصومي
توسـط دانشـمندان درونـي    ، هاي كم و بيش متفاوتيناهمچنين به ميز

مرتن . افتدعلمي آنها كارگر مي يا آگاهي شده و در نهايت بر هشياري
تكـوين ارزشـها، هنجارهـا، و الگوهـاي رفتـاري      بـه  در عين حال كه 

 كنـد بـر چنـد و چـون كـاركرد     ، سـعي مـي  كنـد توجه مـي  دانشمندان
وي درصـدد   ،به عبارت ديگر .آداب علم نيز تأكيد كندشناختي  معرفت

را كه دانشمندان در جريان كار روزمرة خـود   "منطق علمي"است كه 
د مورد نقادي قـرار دهـد،   كننر ميتصو يا بديهي آن را امري داده شده

ا نه به شيوة آنارشيستي فيلسوف علم چون پـل فايرابنـد كـه معتقـد     ام
اســت علــم واقعيتــي اســت همچــون داســتان و هــيچ مزيــت        

از نظر مـرتن اگرچـه هنجارهـاي علـم     ). 21( اي نداردشناسانه رفتمع
با . شناسانه را رعايت كنندالزامات معرفت ،آخراما بايد دست ،اندتاريخي

شناختي و اخلاقي اين هنجارها، وي به پيونـد  توجه به دلالتهاي روش
طبـق  . كنـد شناختي و اخلاقي تأكيد مي هاي روشميان دغدغه محكمِ

بايسـت ابزارهـاي   شناختي علم، در واقـع، مـي   ، مقررات روشنظر وي
وي تصـريح  . برگيرد و الزامات اخلاقي آن را توأمان درتخصصي -فني
كند اعطا مي را به آن دانشمندانيخود پاداشهاي  ،علم كند كه نهادمي

   ).8( تا ضدهنجارهاي علم كه بيشتر به هنجارهاي علم وفادارند
 يارزشـها  ،دهـد، در اصـل  نشان مياختصار  هب 1طور كه جدول همان

 موردنــد كــه اختصــاراً 5شــناختي مــورد نظــر مــرتن اخلاقــي و روش
CUDOS به طـور تـاريخي بعـد از     وي طبق نظركه  شوندناميده مي

پيدايش علوم جديد تا بـه امـروز    امحاء علوم قرون وسطايي و از زمانِ
جديـد  دو اصـل   دنِكـر علاوهبا . اندل نشدهدستخوش دگرگوني و تحو

ديگر به هنجارهاي قبلي، تعداد ايـن اصـول بـه هفـت      كاركردگرايانه
مرتن ). 15( شودميناميده  CUDOSHUR اًرسد كه اختصارمورد مي

معتقد است كه اين آداب شامل آن گونه از الگوهاي رفتاري است كـه  
 داب مـورد  آ. شوندتأييد مي از حيث اجتماعيو  اي تلقيناز حيث حرفه

شناختي بنيادين معرفـت  اصول روش عملياتيشكلِ نظر مرتن در واقع 
رات تـاريخي از كـار   آداب علمي، مضاف بر اين، به تصـو . علمي است

علمي و ارزشهاي اخلاقي و شناختي از معرفت علمي نزد عقـل سـليم   
بـرآوردن   ،انتظـارات جامعـه يـا بـه عبـارت بهتـر      مديريت . شبيه است

ر يعني اخـلاق را بنيـان آداب علـم متصـو     عيانتظارات مشترك اجتما
يي در هـا، الزامـات و باورهـا   اخلاق در علـم دربرگيرنـده ارزش  . شدن

ه و شناسـا اسـت كـه در    ختشـنا مناسبات  و ت شناختن،ماهيخصوصِ 
  عقلانيت مطلق جهان) الف  :توان به موارد زير اشاره كردميان آن مي

عه معرفـت بـه عنـوان    اشـا ) پ بخش حقيقت در جهـان اثرحضور ) ب
ت محدود دانـش  ماهي) ث  معرفت را غايت ذاتي دانستن) ت  حقيقت
ــاني ــرد  ) ج  انس ــه ف ــه مثاب ــاني ب ــودات انس ــري ) چ  ارزش موج براب

  . )15( دانشمندان با افراد ديگر در برابر جهان و معرفت
نمايد، توسط هاي پيدايش آداب علم را فراهم مياخلاق كه خود زمينه

ريـزي   ، پـي "هـا  الگـو "ن هبه تعبيـر تـامس كـو   شناختي يا هاي الگو
 . شودمشتق مي ،شود كه خود از انواع متفاوت تجربيات مي
را از نظريه سـاختار هنجـاري علـم     1مندرج در شكل  نمونه "كاناوو"

دهد آداب علم بـر  نشان مي 1شكل طور كه همان. دهدمرتن ارائه مي
 ـ اخلاق علمي مبتني است و اخلاق علمي  خـود ريشـه در    ةنيز بـه نوب

هـاي  نمونـه هـا و  الگـو  چنـين،  هم. شناختي داردهاي نمونه و هاالگو 
. شـوند شناختي نيز از تجربيات انساني و اجتماعي متنوعي ناشـي مـي  

 هاي شناختي الگودر هاي ممكن به همان نسبتي كه تفاوت نمونهاين 
تبيـين عوامـل   در پـي  ، دانـد متفاوت مي تجربيات اجتماعيرا ناشي از 

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اخلاق، آداب و الگوهاي رفتار علمـي و  
فنـي  -براي ارزشهاي متفاوت پژوهشهاي كاربردي ة ادلهّهمچنين اقام
  ).15( و بنيادي است

  17الگوهاي رفتاري
↑  

  18هنجارها
↑  
   19هاارزش
↑  
  20اخلاق

       ↑  
  21هاي شناختيگوال

↑ 
  22تجربه

  )15(داب در علم ي آهاپايه: 1شكل 
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  )23، 22، 15، 8: استخراج و اقتباس از منابع( علميهاي در علم و پژوهش )آفات( و ضد هنجارها) معيارها(هنجار ها  : 1جدول 
  

  )مورد تأكيد ميتروف( هاي علمضدهنجار  اختصار  )مورد تأكيد مرتن( هنجارهاي علم  اختصار

C 

ثروت يا حق فـردي،علميها و اكتشافاتيافته: 23گرايياشتراك
مشـترك، بـه اجتمـاع     يميراث ةپژوهشگران نيست، بلكه به مثاب

بر ايـن   راييگاشتراك. به جامعه تعلق دارد ،علمي و بزرگتر از آن
بـه   ،كه خود دانشمندان نيـز بـه عنـوان شـخص    دارد دلالت امر 

ميراث فرهنگي بشريت تعلق دارند؛ ميراثي مشترك و انباشـته از  
 .  هاي گذشته و حال، كه كسي مدعي آن نيستدانش نسل

S / M 

ان در هـاي اجتمـاعي دانشـمند   ويژگي:24گراييخست/گراييفرد
 ،هستند كه بر چگونگي قضـاوت دربـارة آثـار آنـان     يعوامل زمرة

حقـوق  هـيچ مـانعي بـراي تسـرّي      بعلاوه، .گذارندقوياً تأثير مي
، هـا يافتـه  ي برحفاظت مهارعلم و اعمال به حيطة  فردي مالكيت
رازداري در دنياي علم، . وجود ندارد و اكتشافات علمي هانوآوري

 يـك عمـل اخلاقـيِ   ي علمـي  هـا يافتـه اكتشـافات و  و اختفاي 
    .ناپذير استو اجتناب ضروري

U 

دعــاوي و آثــار علمــي مســتقل از:25گرايــيعــام/ روايــيجهــان
ل كننـدگان آنهـا مث ـ  خصوصيات شخصـي ويـا اجتمـاعي اقامـه    

منزلت اجتماعي، نژاد، مليت، مذهب و جز آنها، بـر اسـاس   /طبقه
مبـين ايـن    ،روايـي جهان. شوندقابليت و محتواي آنها داوري مي
ا علـم     “گفته از لويي پاستور اسـت كـه    دانشـمند وطـن دارد، امـ

  ”  .وطن است بي

P 

ان در هاي اجتماعي و يا شخصي دانشـمند ويژگي: 26گراييخاص
ستند كه قوياً روي اينكـه چطـور اثـر علمـي وي     عواملي ه زمرة

عميقـاً   ،خـاص  هنجـار  زام بهتال .ندمورد قضاوت قرار گيرد، مؤثر
  .صيت شخصي علم دارداريشه در خ

D 

نيل بهاي برايطرفانهطور بيهدانشمندان ب: 27غرضي عاطفيبي
دانش، و تلويحـاً   ، پيشرفت)قتيجستجوي حق( هدف اصلي خود
پـژوهش بايـد در   . كنندهاي فردي تلاش مياشبراي كسب پاد

هــاي عقيــدتي،و تعصــب قــالبيرات فضــايي آزاد و دور از تصــو 
معتبر منتهي  ةاي، و فرهنگي انجام شود تا به حصول نتيجحرفه
 .  گردد

I 

پيوسـته در پـي   پژوهشـگران  هر يـك از  : 28ورزي عاطفيغرض
ــدود از      ــي مح ــود و گروه ــردي خ ــق ف ــافع و علائ ــأمين من ت

كـه بـه آن تعلـق     هسـتند  )نفعاجتماعات علمي ذي( يدانشمندان
  .دارند

O 

كه برخي از ابعـاد مهـمِبراي اينارزشمند است ،اصالت :29اصالت
 فقـط  . شـود لـين بـار معلـوم و ارائـه مـي     دنياي طبيعي بـراي او

 علمـي  يـا دسـتاورد   هاي اصيل هستند كه يك خـدمت پژوهش
 شـدن در مجـامع  ت شـناخته براي به رسمي. شوندميواقعي تلقي 

دانشـمندان را   ،اين هنجار. مهم استبسيار علمي اصالت كشف 
و  و اختراعـات  به پيشي گرفتن از ديگران براي ثبـت اكتشـافات  

شـدن در اجتمـاع   كسب اولويت بهتر براي بـه رسـميت شـناخته   
 .دهدعلمي سوق مي

No 

مرتن از رفتارها و اشـكال متنـوعي بـراي نشـان      :30عدم اصالت
دادن رفتار هاي انحرافي و تخطي از هنجار اصالت در علـم نـام   

 ـ    ب مي برد كه از مهمترين و مرتبط ترين آنها مـي تـوان بـه تقلّ
و اطلاعـات، و   شـواهد  و هاجعل، دستكاري داده: شامل 31علمي

    . اشاره كردجز آنها  و 32دزدي علمي

S 

نقد،هر پژوهشگري نسبت به بررسي دقيق: 33يافتهشك سازمان
 يهـا شـامل يافتـه   توانـد كه مـي  ايهر فرضيه يا يافتهو ترديد 

-و بايد قضـاوت و نتيجـه   ، محق و مجاز استشان نيز گرددخود
 .گيري نهايي را تا حصول شواهد لازم به تعويق بيندازد

D 

هاي فـردي  دانشمندان بايد به يافته: 34يافتهسازمان جزم انديشي
دفاع كنند، حتي اگـر بـا شـك و    خود يقين كامل داشته و از آن 

 .ترديد قوي ديگران روبرو شده باشند

Hu/M 

نفسياين هنجار بر مراعات تواضع و شكسته: 35تواضع و فروتني
 لـم اشـكال متنـوعي   عتواضع در . كيد داردأعلمي تاجتماعات  در

ــهدارد  ــراث دانــش ب) 1: از جمل ــدرداني از مي ــده از رق جــاي مان
پژوهشـي فقـط عملـي    پيشـينة   بررسيبر اين اساس، . پيشينيان

داشـت  گرامينحوي  نيست بلكه بهپژوهش  ابزاري براي پيشبرد
) 2. انـد ارائـه كـرده   اي بـراي پـژوهش  كه شـيوه است از آنهايي 

هـاي  هـاي شخصـي و محـدوديت   اعتراف دانشمندان بر ضـعف 
گاليله هميشه خـود و دانشـجويانش را    ،براي مثال. دانش علمي

 .كردتوصيه مي”من نمي دانم“ عبارت  به گفتن

I  

گـويي و  خودنمـايي، مطلـق  به رغم آنكـه  : 36جسارت و گستاخي
تقبـيح   ، عملـي علمـي دعـاوي   گستاخانه و به دور از تواضعِ ابراز

 ـهرگو. شده است، در ميان دانشمندان عملي نسبتاً رايج اسـت  ه ن
رار در منحصر به فرد بودن خدمت بـه علـم و رشـته علمـي،     صا

را  توانـد آن آن، كـه مـي   راز تواضع و تكرار نامعقولانهافراط در اب
كريـه  بازاري، و به نـوعي  ، كوچه، ناشيانةعاميانه تا حد يك رفتارِ

تنزل دهد و حتي پذيرش و بازتاب تعريف و تمجيـد ديگـران از   
  .  در علم است ادبي جسارت و بي عمدة مصاديق، در زمرة فرد

R 

دانشمندان بايـد بـراي بـه:37يافتنرسميت/ به رسميت شناختن
رسميت  به. هاي ديگران تلاش كنندرسميت شناختن شايستگي

نـوعي پـاداش بـراي    بـه  و يا  نمادشدن و آوازه، در واقع، شناخته
مـرتن بـين   . در ميان اصـحاب علـم اسـت    خوب عملكرد علمي

تمـايز قائـل    40و ابـزاري   39شـدن افتخـارآميز  شناخته رسميت به
 مـرور بنـدي،  زمـان از قبيـل   ين بـه عـواملي  وي همچن. شود مي
 .كندتوجه ميR، و غيره در پرداختن به هنجاركارانهم

NR  

در مواردي كـه هنجـار بـه رسـميت     : 38شناختن رسميتبه  عدم
 ـ  ،شـدن شناخته  باعـث  و باشـد  دنبـال داشـته  هكژكاركردهـايي ب
جـاي خـود را بـه     Rگردد،  دانشمند از جامعه و انزواي بيگانگي
مـرتن  . دهديا فقدان رسميت يا وجهه علمي مي NR ارِضدهنج

 شناختيروان شناختي، هايكاركردبايست مي Rمعتقد است كه 
ة لمـي و جامع ـ اجتمـاع ع  ،دانشـمند  شناختي مثبتي برايجامعهو 

  .دنبال داشته باشده ب كلان
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درك درست و جامع از  نظريه ساختار هنجاري مرتن مستلزم توجه به 
  : ر استموارد زي

ممكن است الگوهاي رفتـاري دوقطبـي    ،هاي علمدر درون هنجار -1
نامـد،  مـي  41"شـناختي نگي جامعـه ادوگ"يا آنچه كه مرتن آنرا 

ضـدهنجار خـود را تعريـف     ،هـر هنجـاري  يعنـي،  . شود ريدادپ
  . الگوي مقابل خود را ،كند و هر الگويي مي

تـه شـوند   اين الگوهاي رفتاري بايد به عنوان يك كل در نظر گرف -2
كيد يك جانبه نسبت بـه يـك هنجـار در    أگونه تكه در آن هيچ

 . گيردمقابل تخطي به حريم هنجار ديگر صورت نمي
برخــي ممكــن اســت  (CUDOSHuR) بــين هنجارهــاي فــوق -3

، و خطر تخصيص الگوهاي رفتاري هاو ناسازگاري هادوگونگي
يلي خ( حداكثري-هاي حداقليمحدود با آستانه مطلوب به دامنه

 . ، حادث شود)خيلي كم ...... زياد
 ةآداب علمي يك عامل بـالقو يعني  .زا استبيماري ،فرهنگ علمي -4

را  همان چيزي است كه مـرتن آن  ،مثال بارز آن. انحراف است
نسبي ناشي از خاصيت انباشتگي اشـتهار   يا مزيت 42"اثر متئو"

ود را در دانشمندان با سابقه، كه اشتهار يا اعتبار علمي جديد خ ـ
 خوانـد كنند، مـي اثر تقويت اشتهار اندوخته شده قبلي كسب مي

)8 .( 
ها، نظـامي از ارزش ـ ( علم آداب مورد نظر مرتن از 43"آرماني گونه" -5

اي مجموعـه ( آن با نوع اخلاقـي  )هنجارها، و الگو هاي رفتاري
منطبـق اسـت كـه    ) اجتماعيمشترك و مورد تاييد از انتظارات 

ري تصو؛ استهمسو  "محض علمِ"اي ر كليشهتصونفسه با في
، حداقل نظريپوشاني علم محض و علم گرايي و هم كه بر هم

 عمـوم مـردم، متمايـل اسـت     هايو برداشت در سطح تصورات
)15( . 

عزيمـت بسـياري از    ةتـاكنون نقط ـ  علم آدابرويكرد مرتن نسبت به 
هـاي   ر دهـه دبه ويژه مطالعات تجربي و موردي  تحليلها و پيمايشها،

كشـف و  در پـي  گـي  مطالعـاتي كـه جمل  ؛ قرار گرفته است 70-1950
، 15( نـد اههـاي علمـي بـود    و رفتارها در حرفه تشريح مقررات، عادتها

رويكـرد مـرتن در   ، از نظـر برخـي از پژوهشـگران    ،علاوههب. )25، 24
همچنـان داراي اهميـت    "نظريتضمين كيفيت "مطالعات مربوط به 

  ). 24( است
دانشـگاه  ، ن و همكـارانش در مؤسسـه پژوهشـي آكاديـا    ا اندرس ـمليس
عنـوان  بـا  پژوهشـي را   ،ميتروفيان مرتن و  ءم از آرااهبا السوتا،  مينه

اي و مسائل اخلاقـي در تحصـيلات تكميلـي    بررسي ارزشهاي حرفه"
دوره  از دانشـجويان نفـر   2000بـا مشـاركت    "دانشمندان و مهندسين

پـذيري  ، جامعـه آنهـا  از نظـر  .انجام دادندهاي امريكا هدانشگا دكتري
بـا  چيـزي   رهاي تحصيلات تكميلـي قبـل از ه ـ  در دوره 44دانشگاهي

 ساختار، 45گروه آموزشي چون جوهمبا عواملي يعني  گروه علمي ةزمين
نظـر،  از ايـن  . مرتبط اسـت  47 دانشجويي ، و تجربيات46گروه آموزشي

اسـت كـه بـه طـور      زشـي گروه آمو ةزمين بافت يا دانشجويان در يك
ــاداش در    ــه پ ــا، رفتارهــاي منجــر ب ــا غيررســمي، هنجاره رســمي ي

كــه انحــراف از هنجارهــاي  را و رفتارهــايي دانشــگاهيپژوهشــهاي 
وانگهـي،  . آموزنـد شـود مـي  تلقـي مـي   دانشـگاهي مشترك علمـي و  

هاي دانشگاهي نيز نقش مهمي در اكتسـاب ارزشـها و باورهـاي     رشته
عنـوان  بـا  كنند، آنچه كه از آن ميلي ايفا ميدانشجويان تحصيلات تك

در چنـين شـرايطي، هنجارهـاي    . برنـد نام مـي  48"ايفرهنگ رشته"
 ـ  ،اي در ميان دانشجويان تحصـيلات تكميلـي  حرفه  شـكل  هعمومـاً ب
منتقـل   ،هـاي گروهـي  از طريق مشـاهده و بحـث   عمدتاً رسمي وغير
  :ارتند از، نتايج عمده پژوهش آنها عببه طور خلاصه. شود مي

بـيش از   هاي علـم تمايل به هنجارهاي امريكا در دانشگاه  −
 .ضدهنجارهاي علم است

دانشجويان ضرورتاً هنجارهـا و ضـدهنجارهاي علـم را دو      −
يعنـي، تمايـل   . گيرنـد قطب كاملاً مخالف هم در نظر نمي

دانشجويان به هنجارها يا ضدهنجارهاي علم، دال بر تنفـر  
 ).25(ديگري نيست كامل يا فقدان گرايش به 

شـناختي  هـاي جامعـه  نمونـه "اي بـا عنـوان   در مقاله كاناوو، همچنين
ــي  ــت علم ــت    "معرف ــاي هف ــتفاده از هنجاره ــا اس ــرتن ب ــه م  گان

(CUDOSHuR)   ناشـي از احتمـالي   تفاوتهـاي تلاش كرده است تـا 
اي سـازماني و شـناختي روي ارزشـهاي اخلاقـي و حرفـه     هـاي  زمينه

شـرايط  حـولات مربـوط بـه    ضمن مـرور ت و  را نشان دهد دانشمندان
فني نهادهـاي علمـي در دوران بعـد از    -سازماني، شناختي و اجتماعي

را تلفيـق   در علـم  ايهاي سـازماني و حرفـه  ، ارزشدوم جنگ جهاني
بـه   دانشمندان را رزگليبارني از متأثر  وا، راستا در اين. )15( كرده است

 51محلـي -، و جهـاني 50، محلـي 49جهـاني  گـروه به سه گرشي لحاظ ن
ي هسـتند كـه   ياه ـآن ،دانشمندان جهـاني . )26، 15( كندبندي ميطبقه

دانند تا اجتماع علمـي  المللي مقيد ميبينجامعه  رفتار خود را بيشتر به
 اين دسـته از دانشـمندان مسـتعد نوآوريهـاي اساسـي     . بومي و محلي

. باشـد  مشـكل آفـرين  تواند براي مديريت سـازمان   كه اين ميهستند 
و محتـواي خـاص   صـورت   ةدربـار اي داعيه عموماً ،دانشمندان محلي

و محلـي   ق اهداف سـازماني حرفه خودشان نداشته و بيشتر براي تحقّ
از اين دسته از دانشـمندان نبايـد انتظـار نـوآوري     . كنندتلاش مي خود

محلي آنهـايي هسـتند كـه عمـدتاً در     -دسته جهاني در نهايت،. داشت
. هسـتند  كـار هدانشگاهي دولت مشغول ب وري فراĤفن يانهادهاي علم و
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كننــد تــا جــايي كــه از حيــث تــلاش مــيگــروه از دانشــمندان  ايــن
عـد نگرشـهاي   شناختي، منطقي و عملـي ممكـن اسـت هـر دو ب     روان

ثر از أمت همچنين، كاناوو. )26، 15( كنند هم تلفيقباجهاني و محلي را 
و  دسـته عمـومي، سـازماني   دانشـمندان را بـه سـه     ،كاتگراو و باكس

هـا و  تنـوع توجه به  نهايت بادر او ). 27، 15( كندخصوصي تقسيم مي

و انجام كار خيص شت شناختي درو  هاي ايجاد شده سازمانيپيچيدگي
هاي ممكن در سوگيري آرماني از تفاوت شناسي گونهسنخ، يك علمي

شناختي سازماني و هاي زمينههنجاري و اخلاقي دانشمندان بر حسب 
  ).2دول ج( دهدارائه مي

    
  دانشمندان بر حسب برخي) آداب(شناسي سوگيري هنجاري و اخلاقي سنخ  : 2جدول 

  )15(شرايط سازماني و شناختي 
  

 علامت اختصاري
  ←دانشمند
  ←سازمان

  ←نوع پژوهش
  ←نگرش

  ↓)هنجار( آداب

  عمومي
  دانشگاه

 )بنيادي(پايه
  جهاني

  سازماني
  حكومت

 يكاربرد/ پايه
  محلي/جهاني

  خصوصي
  صنعت

 توسعه اي/كاربردي
  محلي
  

C اشتراك گرايي  + -  -  
U جهان روايي  + -  -  
D غرضي عاطفيبي  + -  +  
O اصالت  + +  +  
S يافتهشك سازمان  + -+/  +  

Hu تواضع  + +  +  
R به رسميت شناختن + -+/  -+/  

  
 گردانكاركردگرايانه مرتن و تلاشـهاي شـا   الگويبه رغم نفوذ فكري 

و ارائه شواهد تجربي متعـدد دال بـر كـارايي     ،در بازنگري نظريه اواو 
برخي از مـوارد متـاخر آن معرفـي شـد، از يـك       ،كه در فوق او نظريه

مبتنـي بـر عقـل     و سـنتي  يخواني رويكرد وي با برداشـت طرف، و هم
از علم، از طرف ديگر، ديدگاه مـرتن مصـون از    )معرفت عاميانه( سليم

  .ه استنقد نبود
علم مرتن عقيده دارد كه ممكن اسـت   آدابِنظرية ضمن مرور  ،نراتم

 يـا  اجتماع علمي هرگز به صورت واقعي به آداب علم متوسل نشـده و 
آراء ضـمن سـتايش    ،ميتـروف ). 28( تمايل نشان ندهـد ه آنها نسبت ب

 ،مـرتن خاصِ شناسي علم و با استفاده از مفاهيم مرتن در حيطه جامعه
از نفـر   42طـولي روي   ة، در يـك مطالع ـ او فهوم ضدهنجارمبه ويژه 

ات نهادي علـم  الزامة نظريه او دربارآپولو سعي كرده  ةدانشمندان پروژ
ايـن دو را بـه   مناسبات ميـان  ، ضدهنجارهاي علم و )هنجارهاي علم(

ويژگيهــاي ضـمن تأكيـد بـر    او . )22( صـورت تجربـي آزمـون نمايـد    
بـه   تلاش كـرد  ،)مورد نظر مرتنهاي ويژگي( غيرشخصي دانشمندان

 نتـايج و . نيز توجه و تمركز داشته باشد انآن ات شخصيفويژگيها و ص

ويژگيهـاي شخصـي   دهـد كـه   نشان مـي  ميتروفپژوهش هاي يافته
 .داراي اهميت است آنانشخصي هاي غيرويژگيمانند هدانشمندان نيز 

عملـي   تضاد فكري وبرآيند علم بيشتر دهد كه همچنين، او نشان مي
 ـو  آنها و اجماع فكري دانشمندان است تا توافقميان   يبه همان ميزان

بـه نظـر    الـزام آور مورد نظر مرتن  هنجارهاي ،در فعاليتهاي علميكه 
آور و نهـادي  الـزام  ،به همان نسبت نيز ضـدهنجارهاي علـم  رسند مي

 ـاز نظر ميتروف،  .هستند نجارهـاي  ه ماننـد ه ضدهنجارهاي علم نيز ب
 علـم و  ةمثبـت هسـتند و در توسـع   هاي و دلالت اي كاركردهاعلم دار

در گيرد كـه  او نتيجه مي .كنندعلمي نقش اساسي ايفا ميپژوهشهاي 
هنجارهـا و  ( هنجارهـا بلكـه دو مجموعـه   از نـه يـك مجموعـه     ،علم

هيچ يك از اين ي علمدر شناخت و انجام كار . وجود دارد )ضدهنجارها
 ).22( داردن دو مجموعه بر ديگري رجحان

مرتن ء آرا، به عنوان بزرگترين منتقد )30، 29(همچنين مايكل مولكي 
وارد مـرتن   علـمِ ر نظريـه آداب  علم، انتقادات زير را بشناسي جامعه در
  :كندمي

و آنچـه كـه   ) كننـد ادعا مي( گويندبين آنچه كه دانشمندان مي −
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همـان   در واقـع، ( وجود داردتمايز  ،دهندانجام مي در عمل آنها
 .)تمايز بين اخلاق نظري و عملي

دلايل و شواهد منسجمي دال بر  اينكـه اَعمـال دانشـمندان از     −
 .كند، وجود ندارداين هنجارها تبعيت و حمايت مي

هنجارهاي مورد نظر مرتن، مختصِ علم نيست و در عمـل بـه    −
هاي خـاص تحقيـق انجـام    بنـدي اي كه بـه وسـيلة گـروه   اندازه
 .كنندشوند، محتوا و معناي متفاوتي پيدا مي مي

توان هنجارهاي اجتماعي را نهادي تلقي كرد كـه بـه   زماني مي −
طور منظم تخطي از آنها مجازات و تبعيـت از آنهـا پـاداش بـه     

 .دنبال داشته باشد
هنجارهاي علم را نبايسـتي مبـين صـريحِ الزامـاتي اجتمـاعي       −

اً با آنهـا همنـوا هسـتند،    دانست كه رفتارهاي دانشمندان عموم
هاي منعطفـي هسـتند كـه    بلكه اين هنجارها در حكمِ فهرست

هايشـان بـراي   در تلاش) دانشـمندان (كننـدگان  ركتتوسط مشا
همنوا شدن بر سرِ معاني مناسب كارهاي خود آنهـا و ديگـران،   

 ).30، 29(شود كار برده ميهاي مختلف به در زمينه
 

  و اخلاقِ علم رزنيك
، امريكا اخلاق در دانشگاه وايومينگ ةتوسع زنيك، رئيس مركزديويد ر

فنـĤوري اسـت كـه    -اخلاق در علم ةحوز نظران معاصراز جمله صاحب
آراء  به رغـم تشـابه   .مقايسه كرد مرتنرويكرد رويكرد او را با توان مي

آداب و اخـلاق در  حـث  ب در )گرايانمرتن(مرتن و پيروان او با  رزنيك
براي مثال، در . ياري از موارد از مرتن فاصله گرفته استاو در بس ،علم

ايتلقـي  كـرد، رزنيـك  ت نهادي علم تأكيد ميحالي كه مرتن بر ماهي 
 اي است كـه افـراد  حرفه ،طبق نظر رزنيك، علم. اي از علم داردحرفه

و حل مسائل  لبه منظور توسعه دانش انسان، غلبه بر جه درگير در آن
بنابراين، مثل هر متفكـر ديگـري    .كننداري ميعلمي با همديگر همك

وي لان فنĤوري ملهم از برداشت ك -رويكرد رزنيك به اخلاق در علم
  ).13، 12( است و اخلاق علم ةدو مقولدرباره 

خود قبل از هر چيـزي بـين دو    و تحليلي رزنيك در چهارچوب فكري
مثابـه   و اخـلاق بـه   52"يك موضوع"عد اخلاق يعني اخلاق به مثابه ب

با اين  .شودتمايز قائل مي"پژوهياخلاق"يا   53"رشتة مطالعاتي"يك 
قائل نيست  54"فلسفه اخلاق"و  "پژوهياخلاق"تمايزي بين حال، او 

 نظـر بـه   .اخلاق اسـت ة فلسف پژوهي همانبنابراين، اخلاق). 13، 12(
هـاي اجتمـاعي   راخلاقي يا هنجا رفتار، اخلاق همان معيارهاي رزنيك
از  .كننـد و هـدايت مـي   ، تشويقند كه رفتارهاي انساني را تجويزهست
، مبين رفتارهاي واقعي افـراد نيسـتند   ،اخلاقي رفتار، معيارهاي او نظر

مقبول و  رفتاراي از معيارهاي براي اينكه مردم غالباً در سطح گسترده
براي مثال، به رغم آنكه در اكثر  .كننداجتماعي تخطي مي ةتوصيه شد

پذيرند كه بايد راستگو و صادق بود، را مينظر  مع انساني مردم اينجوا
همچنـين، بـه رغـم ايـن      .گوينـد اما در عمل بسياري از آنها دروغ مي

همه ما بـا دفـاع    ،دروغگويي در ميان مردم ةواقعيت يعني رواج گسترد
ها، آموزش آن بـه فرزنـدان   از اصل صداقت در سطح عمومي و رسانه

از  صـريح  تنفـر  اعـلام  ها و محكوم كردن وو دانشگاه خود در مدارس
   .داريمخود را از اين اصل اعلام ميمستمر آن، حمايت و پشتيباني 

 "پژوهي اخلاق" كهكند استدلال مي )31( پاجمنال رزنيك با الهام از 
دستوري يا هنجاري است كه از حيث هدف بيشـتر   ةدر واقع يك رشت

ــيابانه   ــه تجــويزي و ارزش ــا اكتشــافيجنب ــل،  . دارد ت ــين دلي ــه هم ب
. منـد هسـتند   اخلاقـي علاقـه   رفتـار  ةپژوهان عمدتاً بـه مطالع ـ  اخلاق

 ئـه غالبـاً بـه ارا  كـه  دانشمندان و پژوهشگران علوم اجتماعي برخلاف 
بسـنده   تحليلها و روايتهاي توصيفي و اكتشافي از معيارهـاي اخلاقـي  

رزشيابي كرده و حتي در معيارهاي اخلاقي را ا ،پژوهاناخلاقكنند، مي
رزنيـك بـين وجـوه توصـيفي و      ).18( دهنـد معرض انتقـاد قـرار مـي   

و ايـن معيارهـا را در دو    تجويزي معيارهاي اخلاقي تمايز قائـل شـده  
كنـد كـه درك   او تأكيد مـي بنابراين، . كندبرداشت متفاوت بررسي مي

  55بـين اخـلاق   معيارهاي اخلاقي نيازمند توجه پژوهشگران بـه تمـايز  
) 31(پـاجمن   رزنيـك همسـو بـا   . است 56و اخلاقيات) اخلاق پژوهي(

 كه معيارهاي اخلاقـي مربـوط   "اخلاق"كند كه برخلاف استدلال مي
از جامعـه را   خـاص  يك حرفه، شغل، صنف، نهاد و يا خرده گروهي به

 يرفتـار معيارهاي  ترينترين و رايجعموميبه ، اخلاقيات گيرددربرمي
ت  ،  "اخلاقيـات "از ايـن نظـر،   . شـود مـي بوط مردر يك جامعه  ماهيـ

 ةو شهروندان يـك جامع ـ مقيم  افرادتمامي در مورد و ي داشته فراگير
 .رونـد به كار مي آنها اي يا نهاديهاي حرفهكلان بدون توجه به نقش

عـدالتي در  و عـدالت و بـي   ات در واقع حق و باطل، خوب و بـد اخلاقي
اخلاقيات همچنين مشـتمل   .دده ييز ميتمرا  انساني يك جامعه كلان

اسـت كـه    آشـكار و پنهـاني   و آداب هـا ، ارزشبر آن دسته از مقررات
و  پذيري خود بـه ويـژه در دوران كـودكي   بيشتر مردم در فرايند جامعه

به ديگـران دروغ  "براي مثال، قواعد و آدابي مانند . آموزندمي نوجواني
 "،اخـلاق "در مقابل  "دي نكندز" "به ديگران احترام بگذار،" "نگو،

و صـرفاً بـه حرفـه، شـغل،      نيسـتند  عموميچندان معيارهاي اخلاقي 
و دقيقـاً   شـود جامعه مربوط مي صنف، نهاد و يا خرده گروهي خاص از

 اخلاق پرسـتاري،  توانيم از اخلاق پزشكي،مياست كه  به همين دليل
ندسـي،  اخـلاق اسـلامي، اخـلاق مه    اي،اخلاق رسانه ،ياخلاق ورزش
ديگـر از ايـن قبيـل     و شـناختي  ، اخـلاق جامعـه  فنĤورانـه -اخلاق علم
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   ). 13( صحبت كنيم
مشتمل بر معيارهاي رفتاري اخلاق  ،به طور خلاصه، طبق نظر رزنيك

 اي را ايفـا  است كه بر رفتار افـرادي كـه يـك شـغل يـا نقـش حرفـه       
شـود متعهـد بـه     كنند، ناظر است و شخصي كه وارد يك حرفه مي مي

رزنيك اسـتدلال  . وظايف و تكاليف اخلاقي استلسله اقتداء به يك س
شود براي اينكه جامعه اي ايجاد ميكند كه اين تعهد در افراد حرفهمي

 ند و مطلـوب متدارك و ارائه كالاها و خدمات ارزشدر خصوص به آنها 
افـراد   رفتارشوند مگر اينكه كند، كالاها و خدمات تهيه نمياعتماد مي

 .اي خاصـي باشــد منطبــق بـر معيارهــاي اخلاقـي و حرفــه   ،ايهحرف ـ
در  كوتـاهي نماينـد  امـر   اين در اي كهاز افراد حرفه هآن دست، بنابراين

امر طبابت مثال بارزي در ايـن  . كنندواقع به اعتماد عمومي خيانت مي
اسـرار و  "يعني پزشكاني كه رسالت خاصي براي صيانت از . باره است

مردم بر عهده دارند در واقع فراتر از تكاليف اخلاقـي   57"امور محرمانه

عمـل  آنهـا   حـوزة خصوصـي  و صيانت از  مردم خود در برابر احترام به
تـوان خـود را در    ،، پزشكي كه رازدار مردم نباشـد نظر از اين. كنندمي

 دهـد انتظارات و خدمات مورد نياز مردم از دست مي و مديريـت تأمين
  .كندد عمومي جامعه و بيماران خيانت ميبه اعتماحقيقت و در 

اي خـاص  كه داراي اخلاق حرفهاي تلقي علم به مثابه حرفهبا  رزنيك
-علـم عرصـه  اخلاقـي در   رفتار دوازده اصل يا معيار براي ،خود است
مرتن معتقد است كه همچون او ). 3جدول ( است توصيه كرده فنĤوري

انشـمندان نيسـتند بلكـه در    توصيف رفتار د هاي كلي در پيِاين معيار
هسـتند كـه   ) هاي هنجاريآرمان( اخلاقيرفتار هايي براي حكم نسخه

در صـورت انطبـاق بـا ايـن الگوهـا       يعلمكار شناخت و انجام فرايند 
روي بـر  مثبـت   گـذاري علاوه بر تأثيرآنها  بعيت ازتشود و تسهيل مي

نيـز   را اصـحاب علـم   كاركرد علم، اعتماد اجتماعي نسبت بـه علـم و  
  .دهد افزايش مي

  
  )13(اخلاقي در علم  رفتارمعيارهاي  : 3جدول 

  تعريف  اصل اخلاقي/ معيار  رديف

هاي فرايند آنها بايد در تمامي جنبه.تفسير نمايند ءها يا نتايج علمي را جعل، تحريف و يا سودانشمندان نبايد داده  درستكاري  1
  .باشندسوگيري  بدونو عيني،  ،پژوهش

شناختي و بايد خطاهاي آزمايشي، روش.نتايج ئهدر ارابه ويژه  خطا در پژوهش اجتناب كنند،ارتكابدانشمندان بايد از  تدقّ  2
 . بپرهيزند و تضاد منافع تعصب انساني را به حداقل رسانده و از خودفريبي،

اجازه دهند  انآنها بايد به ديگر. استفاده كنند اي خود مشتركاًها و ابزارهها، انديشهها، نتايج، روشدانشمندان بايد از داده 58بلند نظري  3
  .  داشته باشندرا  هاي جديدانديشهظرفيت انتقاد و ظهور  تا آثارشان را بررسي كرده و

ديد و گيري عقايد جآنها بايد نسبت به پي.اي آزاد باشندله يا فرضيهأدانشمندان بايد براي انجام پژوهش نسبت به هر مس  آزادي  4
 .قديمي مجاز باشند ءنقد انديشه ها و آرا

كه صلاحيت و مكاني  ش را داشته باشد اعطا شود نه در جاادر جايي كه صلاحيتستيمدارك يا اعتبارات تحصيلي باي  مدرك/اعتبار  5
 ندارد

جام علم مفيد و اثربخش از جانب ندان بايستي به تربيت دانشمندان آتي مبادرت ورزيده و از چگونگي يادگيري و انمدانش  تعليم  6
  . پرورش و آگاهي دهند ،بايست عموم مردم را درباره علمميآنها . آنها اطمينان حاصل كنند

 پذيريمسئوليت  7
 59اجتماعي

دانشمندان بايد . در راستاي ايجاد منافع اجتماعي تلاش نماينداجتناب ورزند و  به جامعه زدن دانشمندان بايد از خسارت
  .آگاهي دهندهاي علمي و پيامدهاي فعاليت نتايج ةرا دربارمردم 

  .در فرايند پژوهش، دانشمندان بايد قوانبن و مقررات مربوط به كارشان را رعايت كنند  60مداريقانون  8
  . كرد علمي را صلب ةاي، فرصت استفاده از منابع علمي يا پيشرفت در حرفطور غيرمنصفانههاز دانشمندان نبايد ب فرصت  9

سنگ بناي اجتماع علمي است كه در  ،همكاري و اعتماد. با همكاران خود با احترام رفتار نمايندستيدانشمندان باي  احترام متقابل  10
  .شكندصورتي كه دانشمندان به يكديگر احترام نگذارند، در هم مي

در دانشمندان منابع اقتصادي، انساني و فني محدودي  زيرا ،نماينداستفادهبه طور مؤثردانشمندان بايد از منابع موجود كارايي  11
  .اختيار دارند

احترام و رعايت حقوق   12
 )موضوعات( هاآزمودني

آنها . ن انساني تخطي كنندأعلمي، از حقوق يا ش ياهانساني در آزمايشموضوعات دانشمندان نبايد، به هنگام استفاده از 
  .  راقب باشندم ،هاي علميام رفتار كرده و به هنگام استفاده از آنها در آزمايشبا احتر غيرانساني موضوعاتبايد با 
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هـاي دوازده گانـه   وارد زير را براي درك بهتـر معيار رزنيك توجه به م
  . فوق مؤثر مي داند

اخلاقـي بـوده و    رفتـار هايي براي اين معيارها فقط در حكم نسخه -1
  . ددنبال توصيف رفتار دانشمندان نيستنهب

در  شـده يا تثبيت سيمايي نسبتاً مستدل از علم مستقر ،هااين معيار -2
 ـ ، غربـي، سـرمايه  نـوين جوامع  دسـت  ه داري و دموكراتيـك ب

ايـن نكتـه توجـه داشـت كـه       با اين حال، بايـد بـه  . دهند مي
و  د در شـرايط اجتمـاعي  نتوانمياي اخلاقي و حرفهي معيارها
 يـا  و توجيه شـوند يف و به شكل متفاوتي تعرمختلف  فرهنگي

بـراي مثـال در دوره   . اهميت و جايگاه متفـاوتي داشـته باشـد   
اصل آزادي  ،استالين در اتحاد جماهير شورويجوزف حاكميت 

همچنين، به اين نكته بايد توجه داشت  .خيلي مهم نبوده است
تـاريخي،   هـاي و زمينـه  در شـرايط  اخلاقـي  برخي اصـول كه 

-مصداق پيدا مـي ي بسيار متنوعاجتماعي، سياسي و اقتصادي 

واقع به همـه پژوهشـهاي   در اصل صداقت براي نمونه، . كنند
  . انجام آن، حاكم است و زمان علمي، بدون توجه به محل

مانند تعهـداتي اسـت كـه    هرچند كه الزامات اخلاقي دانشمندان به -3
داراي تعهـدات   مضاف بر ايـن  مردم در جامعه دارند، آنهاآحاد 
  . هستند عمومي ساير تعهدات با ايزمتمو  خاص

 ـ پيش گفتهبعضي از اصول اخلاقي  -4  و برخـي ديگـر بـه     افـراد ه ب
ها بر بسياري از اين اصول يا معيار. اندراجع مؤسسات اجتماعي

 ـ    كمتـر  و شـمول   تاصول فرعي و قـوانين و قواعـدي بـا كلي
 اصول درستكاري و كارايي بـر ايـن  براي نمونه، . دندلالت دار

 و دست اندركاران امر پـژوهش  دارند كه دانشمنداندلالت  امر
مديريت داشته  ءهاي پژوهشي و منابع مالي سو نبايد در بودجه

  . باشند
در . تضـاد باشـند   بـا همـديگر در   توانند در مـواردي اين اصول مي -5

هــايي شــبيه تواننــد بــا روشچنــين مــواردي دانشــمندان مــي
داوري و به حل آن  ،آمده استدلال اخلاقي در مورد تضاد پيش

  . مبادرت نمايند
علمـي   رفتـار براي  61بديهي كه اين اصول فقط قوانين يياز آنجا -6 

اين اصـول  گونه هستند، شخص ممكن است در مورد اينكه چ

ر ممكن است تحت هر شرايطي مورد استفاده قرار گيرند، متحي
  .باشد

اهميـت بيشـتري   آشكارا نسبت بـه بقيـه از    ،بعضي از اين اصول -7 
 و زمينـه  همچنين معيارهاي فوق بسته به شـرايط . برخوردارند

ديگر از  گرايش دانشگاهي و ، نوع رشته وو فرهنگي اجتماعي  
ايـن مـانع عمـده    داشـته و   فاوتيمت ةاولويت و مرتباين گونه، 

  . بندي واحد اين اصول استبندي و رتبهاولويت
 كيد دارد و برخلافأعلمي ت تاررف نظام اخلاقي فوق فقط بر اصولِ -9

  . گيردميشناختي را نيز دربراصول روش ،مرتنآداب مورد نظر 
بـا داشـتن جزئيـات بيشـتري، درك      قبـل گانـه  در كل، اصـول دوازده 

علـم ارائـه   ة حرف ـدر اخلاقـي   رفتـار تـر و كـاراتري از   تر، كامل عميق
ق و تواننـد سرمش ـ مـي  گفتـه شـده،   اخلاقي همچنين اصول. دهند مي

   ). 13( اي باشندعلمي و حرفهي هاراهنماي عمل دانشمندان در سازمان
  

  گيري تيجهن
 ةهـاي پيوسـت  اين مقاله قبل از هر چيـزي بازتـاب تـأملات و دغدغـه    

آن ( و آنچه بر آن حاكم اسـت  گذردشناسان بر آنچه در علم مي جامعه
 ايـن  به طـور مشـخص،  . ، در نيم قرن گذشته است)كندمي را هدايت

بر  ،شناسي هاي متعدد موجود در جامعهدر ميان رويكردها و روايت ،مقاله
مـرتن و   ابـرت يعني ر ،اجتماعيانديشمند دو  و روايت ويكردرمقايسة 
است، متمركز  "فنĤوري -آداب و اخلاق در علم" ةدربار، رزنيك ديويد

و  62"گيـري  زمـان شـكل  ترتيب "حيث از ان رويكرد آن ،به رغم آنكه
در حالي كه  .يز استيتمقابل كاملاً  "آن و ماهيت پردازي علممفهوم"

ةكـه داراي مجموع ـ  دانـد مـي  مندي نظام اجتماعي مرتن علم را نهاد 
 عمـالِ ا ،است كه از حيث اخلاقي يشده خاصمتمايزي از آداب نهادينه

داراي  دانـد كـه  اي مـي را بـه مثابـه حرفـه   علم  د، رزنيككناقتدار مي
اي ضمن آنكـه  ي خاص خود است و رعايت اخلاق حرفهااخلاق حرفه
تأثير مثبتي دارد، اعتمـاد اجتمـاعي نسـبت بـه علـم و       ،علم بر كاركرد
اي كه بايد مورد توجه قـرار گيـرد   نكته. دهدرا افزايش ميآن  اصحاب

 ـي كه به رغم تفاوتاين است كه هر دو متفكر  ت در تعريف علم و ماهي
در  را عيارهـاي اخلاقـي  بـه م  يـا اقتـدا   بودنياخلاقنه فقط  ،دارند آن

 ،، بلكـه حتـي فراتـر از آن   كننـد شناخت و انجام كار علمي توصيه مي
يعنـي، در   .داننـد مـي  اخلاق را براي كاركرد علم و توسعه آن اساسـي 
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داند و اقتداء بـه  علم مي را ذاتيِ) هنجارها( رفتار اخلاقيكه مرتن حالي
داند، رزنيك معيارهـاي  هادي علم مفيد ميآنها را براي تحققّ اهداف ن
اي علم ضروري دانسته و رعايـت آنهـا را   اخلاقي را براي اهداف حرفه

آنهـا   .دانـد گري و رمز تداوم اعتماد مردم و حكومت مـي ايعينِ حرفه
در  63اخلاقـي و بـي  هنجـاري بـي نگراني خود را از نحوي  همچنين به

بـي  در شـرايط  ان به عقيده آن. نداردهشناخت و انجام كار علمي بيان ك
تحقـّق  قادر بـه   دانشگاههاعلم و نهاد يا حرفة  ،اخلاقيو بي هنجاري

اي بيشـتري روبـرو   اهداف خود نيستند و با ناكاميهاي نهادي و حرفـه 
اخلاق در علم براي جلوگيري از  ،در هر دو ديدگاه همچنين، .شوندمي

 اخĤوري از جمله فيليپ آلتب ـفن -آنچه انديشمندان حوزه اخلاق در علم
نامـد،  مـي  64"دانشـگاه در علـم و   عامدانـه فريبكـاري  فساد و "آن را 

   ). 33، 32( ضروري است
در بنيادين جـاري   لاتشود اگر تحواهميت اين موضوع دو چندان مي

 سازماندهي و مديريت هايل در شيوهتحو: براي مثال( دانشگاه علم و
، تعـدد  هاي آنو ارزش شدن دانشبازاري توليد، توزيع و مصرف دانش،

در امـر   گونـاگون  65گيـري روهاي تصميمگ شرايط يا وجود متوليان، و
همـان  زيـرا   ،را مورد توجه قرار دهيم) و جز آنها و مصرف توليد دانش

علـمِ علـم و تأمـل    "بـا عنـوان    اثر ماندگار خود در طور كه پير بورديو
لات بـيش از پـيش   ايـن تحـو  دهـد  هشدار مـي به درستي  66"پذيري

در معـرض  دچار استحاله كرده و آن را  را دانشگاهو  علمنهاد استقلال 
همـه  ). 34( دهـد فساد بيشتر قرار مـي  وبيروني  دخالت سوء استفاده و
 آدميزادحيات اجتماعي  دهد كه ما وارد عصر جديدي دراينها نشان مي

آن  همكـارانش  و باوچيسپايس و مارك اريكسون ايم، عصري كهشده
مرزهـاي   در آن عصري كه؛ )36، 35( انديدهنام فنĤوري -را عصر علم

، غشـوش بسيار مفنĤوري  علم وو  علمعلم و شبه طبيعت و جامعه، بين
زيادي بـه علـم نسـبت    هاي بيم وعدم اطمينان و  است و شناور السي

 متفـاوت انـواع  فراوانـي بـر سـر    و ابهامـات   هـا مناقشه شود وداده مي
نتـايج  همچنـين،   .وجـود دارد  و مرزهـاي آنهـا  فنĤورانه  -شناخت علم

 آميختـه، مغشـوش و  درهـم  فنĤورانه، هاي علممنسوب به فعاليت واقعي
سـريعاً منشـاء مسـائل     متناقض اسـت و هـر موفقيـت جديـدي    حتي 

فنĤوري ديگـر صـرفاً طريقتـي بـراي      -علموانگهي،  .شودبيشتري مي

نيـروي خلـق   "يـت نيسـت، بلكـه يـك     كشف، توصيف و تبيـين واقع 
به نظـر مـي  . است) 38( 68"فعاليت اقامة دعوي"يا   )37( 67"واقعيت

جـز توسـل   اي چاره ،اصحاب علم ،ايپيچيده رسد كه در چنين شرايط
، دعـاوي و  علم بخشكه بتواند نظام اياخلاق و بسط نظام اخلاقيبه 

   .ندارند، باشد و مرزهاي آن رويكردها
اين نكتـه را   گونهالهام ،تن و رزنيكمرمباحث و آراء  ةموعدر كل، مج

فنـĤوري در   -علـم واقعـي   ةتوليد و توسع كند كهبه ما خاطر نشان مي
اي ماننـد ايـران كـه    به ويژه در جوامع در حـال توسـعه  وامع انساني ج

و سياسـي نهادينـه    ، فرهنگـي فنĤوري قوياّ به لحـاظ اجتمـاعي    - علم
هـاي  حـوزه  اخـلاق در  روزافـزون  و تقويت توسعهرو نشده است، در گ

  ايـران، دانشـمندان و  يـر  ظندر جـوامعي   .فنـĤوري اسـت  -علممختلف 
هاي گسترش و تقويت رشتهبه اندركاران امر پژوهش صرفاً نبايد دست

يـا   باشند ومشغول  تأييدشده دانشمصرف و  ، توزيعو توليد ،تخصصي
هـاي  طرح: بـراي مثـال  ( بيشـتر  در پي كسب حمايت عمومي و مـالي 

فنـĤوري را نيـز    -اخلاق در علـم  آداب و ستيباشند، آنها باي) پژوهشي
اجتمـاعي  و پيامدهاي  هاابعاد و دلالتنسبت به  و توسعه و ترويج دهند

درسـت ماننـد روشـها و    . باشـند ول ؤمس ـ دانش تخصصـي خودشـان  
فنـĤوري   -اخلاق در علـم  آداب و فنĤورانه،-علم تخصصي هايمهارت

نيز بايـد   )پذيري اجتماعي و اخلاقيوليتؤصداقت و مسباحثي مانند م(
 هاي آموزشيبرنامهمشيها و خطاز لاينفكي  و بخش ضروري ةمثاب به

پردازنـد،  مي و آموزش كه به امر پژوهشؤسساتي و ديگر م دانشگاهها
و معيارهـاي   علـم  سـخن كوتـاه اينكـه، اقتـداء بـه آداب     . تعريف شود

اصـحاب   علمي استقلال پيشبرد اهداف علمي وراي ي نه فقط باخلاق
 و توسعة صيانت از شأن انساني مؤثر است، بلكه فراتر از آن براي علم

  . ضروري استتر كلان ةجامع فرهنگيو  اجتماعي
  

  سپاسگزاري
 ،رضـا همتـي   و  ، دكتر يوسـف علـي ابـاذري   دكتر مقصود فراستخواه

ارزشمندي  سازنده و هايدمقاله را مطالعه كرده و پيشنهانسخة اصلي 
وسـيله از  درباره ساختار و محتواي مباحث آن ارائـه كردنـد كـه بـدين    

  . شودسپاسگزاري مي ايشان
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  نامهواژه
 
1.  Technoscience:  وري -علمĤفن     
2.  Uncertainity:                نعدم اطمينان/ گرينامعي    
3.  Collective Conscience:         وجدان جمعي      
4.  The Style of Living and Thinking: 
هاي زيستن و انديشيدنشيوه          
5.  The Sociology of Ethos and/or Ethics in Technoscience 
(SETs):  
فنĤوري -شناسيِ آداب يا اخلاق در علمجامعه        
6.  Taken-for-granted:       بديهي/ مسلم             
7.  Meso-level:                   رد متوسطبا ب           
8.  Socio-cognitive Sub-systems:  
شناختي-هاي اجتماعيسامانهخُرده        
9.  Macro-level:       نگر، در سطح كلان كلان                        
10.  Micro-level:   خُردنگري  
11.  Science-in-the-making:       نحوه تكوينِ علم  
12.  Old Sociology of Science (OSS):   شناسيِ قديمِ علمجامعه  
13.   Scientific Fact:        ِواقعِ علمي امر                  
14.  Ethos of Science:                    آدابِ علم  
15.  Institutional Imperatives/ Norms of Science: 
هنجارهاي علم    / الزامات نهادي      
16.  Invisible hand at work in science:   
دست نامرئي در كار علم                                     
17.  Behavioral Patterns:       الگوهاي رفتاري  
18.  Norms:                                    هنجارها  
19.  Values:                                    هاارزش  
20.  Ethics:                                       اخلاق  
21.  Cognitive Paradigms & Models: 
هاي شناختينمونهها و الگو          
22.  Experience:                                تجربه  
23.  Communism:                     گرايياشتراك  
24.  Solitariness /Miserism:  ت/ فردگراييگراييخس  
25.  Universalism:           گراييعام/ رواييجهان  
26.  Particularism:                گرايي خاص       
27.  Disinterestedness:          غرضي عاطفيبي  
28.  Interestedness:  ورزي عاطفيغرض  
29.  Originality:                               اصالت  
30.  Non-originality:                       عدم اصالت  
31.  Fraud:                                                        ّتقلب  
32.  Plagiarism:       علمي دزدي                         
 

33.  Organized Skepticism:           يافتهسازمان شك  
34.  Organized Dogmatism:     يافتهسازمان جزم انديشي  
35.  Humility/Modesty:      واضع و فروتني      ت  
36.  Immodesty:     جسارت و گستاخي                  
37.  Recognition:                        يافتن رسميت  
38.  Non-recognition: شناختنن رسميت به  
39.  Honorific:                               افتخارآميز 
40.  Instrumental:     ابزاري                             
41.  Sociological Ambivalence:    شناختيدوگانگي جامعه   
42.  Matthew's Effect:                       اثر متئو  
43.  Ideal Type:         آرماني گونه                       
44.  Academic Socialization:  پذيري دانشگاهيجامعه  
45.  Department Climate:    گروه آموزشي جو      
46.  Department Structure:  ساختار گروه آموزشي 
47.  Mentoring Experience:    دانشجوييتجربيات   
48.  Disciplinary Culture:    ايفرهنگ رشته       
49.  Cosmopolitan:       جهاني                           
50.  Local:                                            محلي 
51.  Cosmopolitan-Local:    محلي -جهاني          
52.  Subject Matter:                             موضوع 
53.  Field of Study:     رشته مطالعاتي 
54.  Moral Philosophy:  فلسفه اخلاقي                 
55.  Ethics:                                            اخلاق 
56.  Morality:                                     اخلاقيات 
57.  Confidentiality:              اسرار و امور محرمانه  
58.  Openness:                     بلند نظري ،آزادگي، آزاد انديشي  
59.  Social Responsibility:       اجتماعيپذيريوليتؤمس   
60.  Legality:                                  مداريقانون  
61.  Prima facie:     واضحبديهي ،            
62.  Chronologic:    گيريترتيب زمان شكل           
63.  Anomie & immorality:          اخلاقيهنجاري و بيبي   
64.  Deliberative Corruption in Science and Academia: 
دانشگاهفساد عامدانه در علم و      
65.  Decision-making Stakes:     گيريگروهاي تصميم  
66.   Science of Science and Reflexivity:  
پذيريتأمل علمِ علم و       
67.  Reality-creating Force:   نيروي خلق واقعيت 
68.  Claim-making Activities: هاي اقامه دعويفعاليت  
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